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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

 نگاهی به زندگی شخصی و حرفه‏ای عبدالله دوامی
موسیقی‏دان، ردیف‏دان و استاد برجسته موسیقی سنتی ایران

خبرسازان

جیمز فولی درگذشت  
جیمز فولی، کارگردان سرشناس آثار نوآر و مهیج، پس 
از یک ســال مبارزه با بیماری در ۷۱ ســالگی چشم از 
جهان فرو بست. ایســنا ضمن اعلام این خبر نوشت، 
فولی در طول دوران کاری‏اش با ســتارگانی چون شان 
پن، مدونا، آل پاچینو و هالی بــری همکاری کرد و در 
ســاخت آثار مملــو از فضاپردازی پرتنــش و نزدیک به 
ســبک نوآر تخصص داشت. نخستین فیلم بلند او در 
سال ۱۹۸۴ ســاخته شــد؛ درام موزیکال عاشقانه‏ای 
به‌نام »بی‏احتیاط« با بــازی داریل هانا و آیدن کوئین. 
او در ادامه »از نزدیک« را با بازی شــان پن و کریستوفر 
واکن کارگردانی کرد؛ فیلمی نئونوآر که ترانه‏ای معروف 
از مدونا را نیز در خود داشــت. »گلن گری گلن راس«، 
بدون شــک یکی از برجســته‏ترین آثار فولی اســت؛ 
اقتباسی از نمایشنامه دیوید ممت که برای آل پاچینو 
نامزدی اسکار و جایزه گلدن گلوب را به همراه داشت. 
او همچنین کارگردانی ۱۲ قســمت از سریال سیاسی 
و معروف »خانه پوشــالی« با بازی کوین اسپیســی را 

برعهده داشت.  

 نگرانی رسول صدرعاملی
از وضعیت سینما

رسول صدرعاملی هم‏زمان با اکران فیلم جدیدش »زیبا 
صدایم کن«، از وضعیت سینمای ایران ابراز نگرانی کرد. 
او گفت که تولید فیلم به دست سینماداران افتاده و این 
روند به سینمای اندیشمند آسیب می‏زند. صدرعاملی 
با اشــاره به موانع فیلم‏سازی در ایران گفت: »سینمای 
ایــران هیچ‏گاه صاحب واقعی نداشــته و اســتودیوها و 
تهیه‏کنندگان قدرتمند شکل نگرفته‏اند.« او ادعا کرد که 
سینما به »شوهای تلویزیونی« تبدیل شده و تأکید کرد 
که این آثار فاقد روایت تأثیرگذار و ارتباط عمیق با مخاطب 
هســتند. صدرعاملی افزود: »بســیاری از فیلم‏ســازان 
ماننــد کیومرث پوراحمــد و علیرضا داودنــژاد به دلیل 
شرایط نامناســب از فیلم‏سازی محروم شدند.« به‏گفته 
صدرعاملی فقر مالی سینمای ایران مانع از این شده که 
سینمای ایران، جهان را تسخیر کند. چراکه داستان‏های 
ناگفته بسیاری در سرزمین ایران وجود دارد. صدرعاملی 
تأکید کرد که فروش‏های چندصدمیلیاردی نباید معیار 
موفقیت باشد و سینمای متفکر ایران نیازمند حمایت 

است تا از نابودی نجات یابد. 

درگذشت عباس‏خان مختاری 
عباس‏خان مختاری، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و 
تلویزیون در ۸۱ سالگی در زادگاهش آستارا درگذشت. 
عباس مختاری متولد ۱۳۲۳ در آستارا، بازیگری را از 
ســال ۱۳۵۱ در ۲۸ سالگی با فیلم »ستارخان« آغاز 
کرد و در بیش از ۳۰۰ فیلم در ســینمای ایران حضور 
داشت که ازجمله آن‏ها می‏توان به؛ »طلسم‏شدگان« 
)۱۳۸۳(، »فریــاد زیــر آب« )۱۳۵۶(، »بازرس ویژه« 
»بــالاش«   ،)۱۳۶۲( »کمال‏الملــک«   ،)۱۳۶۱(
)۱۳۶۲(، »ســام ســرزمین من« )۱۳۶۷(، »آخرین 
مهلــت« )۱۳۶۸(، »حمله ‏خرچنگ‏هــا« )۱۳۷۱(، 
»راز چشمه سرخ« )۱۳۷۱(، »می‏خواهم زنده بمانم« 
)۱۳۷۳( و... اشــاره کــرد. علــی درمانــی، فرماندار 
شهرســتان مرزی بندر آستارا در حاشیه تشییع پیکر 
مرحوم عباس‏خان مختاری گفت: »امروز شهرستان 
آســتارا را با فرهنگ و هنر دیرینه‏اش می‏شناســند و 
خوشبختانه در این راستا افراد مهم و تاثیرگذاری نقش 
خود را به‌درســتی ایفا کردند که یکی از آن‏ها مرحوم 

عباس‏خان مختاری بود.«  

فــرهنـــگ
CULTURE

امروز ســالگرد درگذشــت عبدالله دوامی اســت؛ کســی 
کــه بســیاری از موســیقیدان‏ها و اســاتید آواز معتقدند، 
اگر او نبود، میراث بزرگی از ردیف‏های موســیقی ســنتی 
بــه نســل‏های بعد منتقــل نمی‏شــد. دوامــی ردیف‏دان 
آوازی بــود و تبحــر در نواختن تنبک داشــت. اما به‌دلیل 
شــخصیت گوشه‏نشــین و منزوی‏اش، بیشــتر اطلاعاتی 
که دربــاره زندگی او وجود دارد، از شــاگردان و دوســتان 
صمیمــی‏اش که اجازه حضــور در محضر او را داشــتند، 
به امروز رسیده. معمولًا به ســختی شاگرد قبول می‏کرد، 
اما شــاگردانش بعد از تمام شدن درس، دیگر خود استاد 
موسیقی سنتی بودند. خاطرات پراکنده‏ای از محمدرضا 
شجریان، محمدرضا لطفی، فرامرز پایور، روح‏الله خالقی و 
نورعلی‏خان برومند، در مواجهه با عبدالله دوامی به‌عنوان 
اســتاد خود، در کتاب‏ها و مقالات مختلفــی وجود دارد. 
با تلاش همین شــاگردها ‏هــم بود که ردیــف آوازی به‌نام 
عبداللــه خان دوامی در تاریخ موســیقی ســنتی ایران به 
ثبت رســید. علاوه بر زندگی موسیقیایی، داستان زندگی 
پرفرازونشــیب دوامی هم از نکات مهم دربــاره این چهره 

است که از دید عموم مردم مغفول مانده است.   

تولد در روستا تا آشنایی با درویش‏خان �
روستایی در نزدیکی شهرســتان تفرش وجود دارد به‌نام 
طاد، این روســتا را زادگاه حکیم نظامی می‏دانند. در ســال 
1270 شمســی، یعنی همان ســال که پــس از اعتراضات 
مردمــی و علمــا و تحریم تنباکو، قــرارداد تالبوت لغو شــد، 
پسری در این روســتا در یک خانواده مرفه به دنیا آمد که نام 
آن را عبدالله گذاشــتند. عبدالله پسر ابوالقاسم‏خان دوامی 
و از ملاکین طاد بود و دوســت داشت فرزندش درس‏خوانده 
باشد. در مکتب‏خانه روستا یک سالی عبدالله در کنار سایر 
بچه‏ها درس خواند، اما پدر او را در 8 سالگی به تهران فرستاد. 
عبداللــه از همــان دوران کودکی بــه تصنیف‌خوانی علاقه 
داشــت و با ســاز و آواز بیگانه نبود. او تازه به ســن نوجوانی 
داشــت قدم می‏گذاشــت که یک مهمانی مسیر زندگی‏اش 
را تغییر داد. شــاپور بهروزی در کتاب »چهره‏های موسیقی 
ایران« از قول خود عبدالله دوامی ماجرای این مهمانی را نقل 
کرده: »کشــش من به سوی موســیقی به این صورت شروع 
شد که شبی به منزل میرزا تقی‏خان مجدالممالک )یکی از 
چهره‏های سیاسی شناخته‌شده تهران در دوران قاجار( که از 
آشنایان من بود، رفته بودم. در آن‏جا شروع به خواندن کردم. 
در این مجلس علی‏خان نایب‏السلطنه که از خوانندگان بنام 
بود، حضور داشــت. پس از شــنیدن آوازم من را تشویق کرد 
و گفت: »اگر شــما به این کار ادامــه بدهی خواننده خوبی 
خواهی شد«. من از این گفته دلگرم شدم و اولین مشق را که 

شور بود، نزد علی‏خان شروع به آموختن کردم«. 

بعــد از آن دوران دیگــر عبدالله غرق در شــعف یادگیری 
آواز، آرام‏آرام با دســتگاه‏ها و گوشه‏های موسیقی ایرانی آشنا 
شد. 12 ســاله که بود، باید وارد دوران دبیرستان می‏شد. در 
آن روزها دبیرستانی تازه‌تاســیس در تهران افتتاح شده بود 
که بســیاری از افراد مشهور و سیاستمداران، فرزندان خود را 
به آنجا می‏فرستادند؛ دبیرستانی به‌نام »تربیت«. مدرسه‏ای 
در نزدیکی دروازه قزوین که باید به‌ســختی درس می‏خواند 
تــا از دیگر دانش‏آمــوزان عقب نمانــد. در مدرســه تربیت، 
دوستی عمیقی میان عبدالله و یکی از همکلاسانش شکل 
گرفت. این دوســت نامش رکن‏الدین بود و می‏گفتند، فرزند 
محمدکریم‏خان مختارالسلطنه، فرماندار تهران است. البته 
رکن‏الدین چندسالی از عبدالله بزرگ‏تر بود و احتمالًا یکی از 
آنها در درس پیش‏تر یا کندتر بود که همکلاس شده بودند. 

این دوســتی تاثیر عجیبی بر زندگی دو دوست گذاشت. 
موســیقی کار خــودش را کــرده بــود. رکن‏الدیــن شــیفته 
کمانچه‏نــوازی بود و عبدالله عاشــق آواز. در همان محافل و 
دورهمی‏ها بود که هردو با درویش‏خان آشــنا شــدند. بعدتر 
رکن‏الدین از کمانچه به ویولن تغییر ســاز داد و عبدالله برای 
اینکه آوازش را با موســیقی همراه کند، شــروع به یادگیری 
تنبک کــرد. درویش‏خــان در آن دوران در انجمن اخوت که 
مربوط به دراویش صفایی بود، ارکستری را تشکیل داده بود و 
رکن‏الدین و عبدالله دوامی هم در آن مشغول بودند. همه‌چیز 
برای یک نوجوان عاشق موسیقی فراهم بود و عبدالله داشت 
در موســیقی پیشــرفت می‏کرد که  محمدعلی‏شــاه قاجار 
مجلس را به توپ بســت. این اتفاق تــا مدت‌ها باعث توقف 

گروه‏های موسیقی شد.  

سفر به اروپا و ضبط صفحه موسیقی �
انقلاب مشــروطه در تیرماه 1288 که به پیروزی رســید، 
دوباره شرایط برای گروه‏های موسیقی فراهم شد و ارکسترهای 
انجمن اخوت هم پا گرفتند. دیگر عبدالله هم دبیرستان را به 
اتمام رسانده بود و در اداره پست مشغول به کار شد. بحث ضبط 
صفحه و موسیقی سنتی ایرانی از پیش از انقلاب مشروطه در 
ایران مطرح بود. به دعوت مظفرالدین‏شاه و به‌دلیل علاقه او به 
گرامافون، شرکت ضبط صفحه‏ای هم به ایران آمده بود و چند 
کار در تهران ضبط شد. اما آنچنان حرفه‏ای و مورد قبول نبود. 
در ســال 1288 به دعوت یک شــرکت اروپایــی، درویش‏خان 
و چنــد نوازنده دیگر برای ضبط صفحه بــه اروپا رفتند. اما در 
دور دوم دعــوت از درویش‏خان و گروهش برای ضبط صفحه 
در آلمان در ســال 1293، این اســتاد به دو شاگرد خود یعنی 
عبداللــه دوامی و رکن‏الدین مختاری هم پیشــنهاد داد که در 
این سفر همراه گروه باشند. اما هردوی آنها حالا شغل دولتی 
داشتند. رکن‏الدین که مامور نظمیه شده بود، نتوانست اجازه 
سفر را کسب کند، اداره پست به عبدالله هم اجازه نداد و حتی 
مطربی را بــرای یک کارمند دولتی امری قبیح می‏دانســت. 
اما عبدالله موســیقی را بر کارش ترجیح داد و از اداره پســت 
اســتعفا داد. خود عبدالله درباره این اتفاق و ســفرش به اروپا 
گفتــه: »کارم را رها کرده به اتفاق مشــیر همایون، طاهرزاده، 
اقبال‌السلطنه، باقرخان و درویش‏خان عازم اروپا شدم. ورود ما 
به بادکوبه مصادف با جنگ جهانی اول بود و اروپا به‌خصوص 
برلین در آتش خانمان‌برانداز جنگ می‏سوخت. در همین گیر 
و دار بود که از بنگاه صفحه پرکنی، تلگرافی دریافت داشــتیم 
که از حرکت بــه برلین خودداری کــرده، در عوض به تفلیس 
برویم. ما هم رفتیم. در تفلیس هریک 100صفحه پرکردیم که 
متاسفانه به‌واسطه اوضاع مغشوش ناشی از جنگ، صفحه‏ها 

هرگز به تهران نرسید.«
عبدالله دوامی بعد از بازگشــت‌اش از ســفر اروپا به اداره 
مالیه رفت. او از همان سال تا پایان بازنشستگی در این اداره 
ماند. اما همیشه موسیقی برایش اهمیت داشت. با اینکه در 
23 سالگی دیگر به چهره‏ای شناخته‏شده در تصنیف‏خوانی 
و تنبک‏نوازی تبدیل شــده بود، اما باز هم دست از یادگیری 
برنداشت. حســین‏خان کمانچه‏کش و میرزا حسنقلی‏خان 
از اســاتید برجســته موســیقی آن دوران بودند کــه در کنار 
درویش‏خان، عبدالله ســعی می‏کــرد از آنهــا یادبگیرد. اما 
کلاس‏های موســیقی آن ســال‏ها به‌شــکل الان نبود. آنها 
محافل انســی داشــتند که در آن می‏نواختند و مطالب را به 
دوستداران منتقل می‏کردند. همین حضور در کنار این افراد 
و علاقــه عبدالله به تصنیف‏خوانی او را به یکی از مطلع‏ترین 
چهره‏های تصنیف‏خوانی در موســیقی سنتی ایران تبدیل 

کرد. 
روح‏الله خالقی در کتاب »سرگذشــت موســیقی ایران« 
درباره قدرت تصنیف‏خوانی دوامی نوشته: »درگذشته رسم 
بر این جاری بود که اشــخاصی که دســتگاه‏دان و آواز‏خوان 
کامل بودند، خواندن تصنیف را دون از شأن خود می‏دانستند 
و آنان که صدای ضعیف‏تری داشتند، در خواندن تصنیف و 
آوازهای ضربی علاقه بیشــتری نشان می‏دادند و در این فن 
ورزیده می‏شدند و برای اینکه به وزن خوب آشنا شوند، ضمن 
خواندن تصنیف به نواختن تنبک نیز می‏پرداختند؛ فی‏المثل 
رســم بود که می‏گفتند حســین طاهــرزاده دســتگاه‏دان و 
آوازخوان یا عبدالله دوامی وزن‏شناس و تصنیف‏خوان است. 
هرچنــد تصنیف‏خوانی چــون او که بــه ردیــف و آواز کاملًا 
آشنایی و تســلط داشــت، مثل تصنیف‏خوان‏های امروزی 
نبود که از خواندن آواز عاجز باشــد. او اســتعداد خاصی در 
پروراندن گوشه‏های آواز دارد؛ چنان که برخی تکه‏ها را هم که 
خواندنش مرسوم نیست و تنها در موقع نواختن ردیف به کار 
می‏رود، به وضع خوشــی می‏سراید؛ ازجمله گوشه‏ای است 

ِدوام آواز
خبرنگار گروه فرهنگ
سوسن سیرجانی
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